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  مباني سبك كار نظري سازمان كمونيستي

  ايدئولوژي، علم و ماركسيسم

  ايدئولوژي) ١(

هاي سيستماتيك بصورت جهانبيني جانبدار، پايه و بنياد تفكر  ايدئولوژي، در مفهوم سلسله عقايد و نظريه .1

ماعي انسان، بر تقسيم طبقات و مالكيت خصوصي استوار مادامي كه هستي اجت. بشري در جامعه طبقاتي است

هاي توضيح واقعيات توسط بشر  همه گونه. است، انديشه بشر قادر به گريز از تفكر ايدئولوژيك نخواهد بود

 .انديشمند، بناچار يك توضيح ايدئولوژيك است

  

بازدارنده تكامل انديشه بشري و ايدئولوژي بمثابه نيروي . ايدئولوژي داراي كاركردي دوگانه و متناقض است .2

ايدئولوژي از سويي گرايش به تحميق و توهم سازي دارد و از . ايدئولوژي بمثابه نيروي محرك براي شناخت

 از سويي شناخت بشر از واقعيات عيني را در محدوده تفسير مخدوش .يگر گرايش به يقين و توهم زداييسوي د

ابزاري براي كشف  و از سويي ديگر، اين شناخت را به مثابه رداندعينيت، بواسط دخالت احساس، محصور ميگ

متد علمي براي اثبات از سويي گرايش به دستيابي به .  بكار ميگيردقوانين حركت و تغيير بنيادي هستي اجتماعي

مكن  براي اثبات نامواقعيتطلبانه   تفسير منفعتامكان تغيير بنيادي واقعيت دارد و از سوي ديگر گرايش به 

از سويي هستي اجتماعي نكبت بار جامعه طبقاتي را آذين . بودن دگرگوني بنيادي هستي اجتماعي بشر دارد

الهايي دارد كه خاستگاه آن  ميبخشد و از سوي ديگر با عصيان عليه اين هستي، گرايش به تحقق آرمانها و ايده

طلبانه، در  ميزي منفعتآ ن سازي، به رنگمگوايدئولوژي گرايش به ه .موقعيت اجتماعي و طبقاتي انسان است

 .بازتعريف واقعيات و بيان حقيقت دارد

  

و هاي قابل مطالعه هستي  در گذشته  در جائيكه علم، خود را در دايره توضيح چرايي و چگونگي تكامل گونه .3

 پيش خيلآل، تا سطح ت ق  ايده لزوم هدايت اين روند براي تحقحال محصور ميسازد، ايدئولوژي گرايش به

ترين اشكال خود را در  در اين معنا، كاركرد ايدئولوژي، بازتوليد توهم بصورت آگاهي كاذب است كه كهن.  ميرود

در عين حال ايدئولوژي تحميل تفكر سيستماتيك به بشر به حكم شرايط مادي موجود . يابد هاي مذهبي مي آئيين



ايدئولوژي، نگاه بشر انديشمند به واقعيت . كل استو در نتيجه، عزم وي براي فهم و توضيح آن بصورت يك 

 .او است ولاجرم طبقاتيت، بلكه از درون هستي اجتماعي عيني، نه از فراز واقعيا

  

 شيوهايي كه در توليد و تكامل انديشه بكار ميروند، جانبدار و ايدئولوژيك نه فقط انديشه و تفكر بشر، بلكه .4

و نه )  ابژه( آنجا كه نه موضوع . انديشه است) ابژه(از نگاه به موضوع هر عمل انديشمند، تابع نوعي . هستند

ايدئولوژيك نيست، مكان انديشمند و نگاهي كه وي از جايگاه اجتماعي خويش به موضوع ) سوبژه(انديشه 

 تفكر ايدئولوژيك هنگامي رخ مينمايد كه موضوع.  اي معين و بناچار جانبدار افكند، نگاهي است از نقطه مي

 و كل علوم انساني و اجتماعيدر اين معنا . كه خود بشر متفكر است جان، بل انديشه و تفكر، نه شيء بي

اي از هستي اجتماعي بشر را مورد مطالعه قرار ميدهند از نگاهي جانبدار و ايدئولوژيك  هايي كه گونه نظريه

 .برخوردارند

  

ان بمثابه يك ارگانيسم زنده و متفكر، بدون عمل هاي حسي انس پيدايي زبان و گفتار بشري، بدون دريافت .5

هاي گفتاري، تنها  بندي تكامل انديشه و شكل. ارتباطي انسان همچون يك موجود اجتماعي غير قابل تصور است

 به همين سان، .ارتباطات انساني قابل توضيح استو تنها از مجراي تكامل شرايط توليد و اشكال مناسبات و 

بندي گفتاري و هيچ انديشه سيستماتيك انساني، بدون ارتباط با هستي  يت زباني و شكلاي از هو هيچ گونه

هر انديشه و گفتار سيستماتيك، بناچار يك گفتار . اجتماعي بشر و شرايط مادي او قابل توضيح نيست

 .ايدئولوژيك نيز ميباشد

  

.  يك نظام ارزشي معيني استاي از عقايد و نظرات سيستماتيك، مبتني بر  بمثابه مجموعه ايدئولوژي .6

اي از تفكر سيستماتيك، يا پذيرش سيستمي از نظرات، به خودي خود، الزامات اخلاقي و كرداري معيني در  گونه

اما تفكر و انديشه سيستماتيك بمثابه جزئي از ايدئولوژي، تعهد و الزامات كرداري و گفتاري را در پي . پي ندارد

كه  اي از نگاه به هستي، نبوده، بل هاي ناظر بر گونه ئولوژي فقط سيستمي از انديشهاين از آن روست كه ايد. دارد

پيوند عقايد سيستماتيك با اين نظام ارزشي است كه گفتار، كردار، . شامل نظام ارزشي اخلاقي معيني نيز ميباشد

ن عنصر مهمي از  همچو،نظام ارزشي .سخن و عمل ايدئولوژيك را به نظام ارزشي مزبور متعهد ميگرداند

معيارها و موازين . وزيبا، شايست و ناشايست، است ايدئولوژي شامل معيارهايي براي تمايز ميان نيك و بد، زشت



كتورهايي چون آداب وفرهنگ، هاي تئوريك، بلكه محصول فا نظام ارزشي ايدئولوژي، نه فقط آفريده انديشه

ان، نظام ارزشي بمثابه جزء مهم اما ناپيداي هر ايدئولوژي، بدين س. اجتماعي نيز ميباشدل  و سرانجام عمتربيت

نظام ارزشي يك هاي سيستماتيك و  انديشه.ناظر بر الزامات اخلاقي و كرداري ناقلان ايدئولوژي است

 به نقد نظام ارزشي برميخيزد و از سوي ، شناخت عقلانياز سويي،. ر يكديگر دارنداي ب ايدئولوژي، تاثير دوگانه

هاي رايج در فرهنگ و آداب در شرايطي  ظام ارزشي ميل به اصلاح ايدئولوژي براي انطباق آن با ارزشديگر، ن

نظام ارزشي،  قواعد . نظام ارزشي شرايط ويژه تعديل ميدهدي ها مشخص داشته و ايدئولوژي را متناسب با نرم

ن ايدئولوژي پيوند داده و اخلاقيات هاي حسي ناقلا و نظريات سيستماتيك عام ايدئولوژي را با تجربه و دريافت

در جائيكه گفتار ايدئولوژيك با تاكيد بر صحت  .ئولوژي را تنظيم و هماهنگ ميسازدرايج ميان ناقلان و راويان ايد

هاي حسي كه تابع   ايدئولوژيك، از نظام ارزشي، از دريافتيابد، كردار احكام خويش و عقلانيت آن اعتبار مي

در جائيكه عقلانيت در جستجوي منطق قواعد دروني آيين .  ايدئولوژي است، الهام ميگيردهويت يا منافع ناقل

ها استوار  است، نظام ارزشي ايدئولوژي بر تجربه و دريافت حسي انسان، بر فرهنگ و تربيت مبتني بر نرم

سوي  سمت و ني، نظام ارزشي نقش مهمي دربرغم تكيه گفتار ايدئولوژيك بر تشخيص عقلا. ميگردد

اي واحد  هاي سيستماتيك و نظام ارزشي ايدئولوژي همچون اضداد پديده انديشه. هاي سيستماتيك دارد انديشه

  .عمل كرده و تكامل يا تعديل ايدئولوژي را ميسر ميسازند

  

اي از نگرش سيستماتيك به جهان پيرامون، منوط بر وحدت اجزاء دروني آن  ايدئولوژي همچون گونهكاركرد .7

تحول و تكامل . هنگي و وحدت دروني ايدئولوژي نيز بنوبه خود، گرايش به ايستايي در شيوه تفكر داردهما. است

هاي عقلاني و نظام ارزشي ايدئولوژي شده و موجوديت آنرا  عناصر دروني ايدئولوژي موجب رشد تضاد ميان يافته

اي از تعاريف و تعابير همبسته، گرايش به  ايدئولوژي بمثابه سلسله .افكند بمثابه يك آيين بسته، به مخاطره مي

يگانگي دروني و ايستايي دارد، در حاليكه گفتار و كردار ايدئولوژيك ناگزير به انطباق با انسان و جهان در حال 

اين امر محصول ناهمگوني ميان ايدئولوژي بمثابه آييني از قواعد همبسته و ايستا و جهان پيرامون . تغيير است

  .وفقه است  در حال شدن و تغيير بيبمثابه عينيت

  

هرگونه هويت ايدئولوژيك، در . ايدئولوژي هويت انديشيده شده انسان انديشمند در جامعه طبقاتي است .8

از همين رو، ايدئولوژي عامل بازدارنده در همبستگي . يابد تقابل يا تمايز با هويت ايدئولوژيك ديگري تحقق مي



 همانگونه كه تقسيم جامعه به طبقات، عامل تضاد در مناسبات اجتماعي است، .انديشه جامعه جهاني انسان است

ها و انديشه انساني  بازتاب جدال طبقات در عرصه ايدهي ايدئولوژيك متضاد، ها تقسيم انديشه انساني به هويت

 .است

  

شر و بكارگيري ها و دستاوردهاي فكري ب هيچ نوع از انديشه بشري قادر به گريز از كاركرد جانبدار ايده .9

تنها با محو مالكيت خصوصي، . توسط طبقه حاكم نيست) آوري مدرن فن( منفعت طلبانه دستاوردهاي علوم جديد 

تنها با آزادي كار از . محو طبقات و دولت است كه ايدئولوژي نيز از صحنه تفكر و انديشه بشري حذف ميگردد

ي، براي تسريع اين روند تاريخ. دئولوژيك رها ميگردداسارت سرمايه است كه انديشه بشر از اسارت تفكر اي

همانگونه كه . بخش نيست  ايدئولوژي، راهي جز مسلح شدن به ايدئولوژي رهاييبراي رهايي انديشه بشر از قيد

براي پايان بخشيدن به هستي طبقاتي انسان، هيچ راه ديگري جز توسل به جنگ طبقاتي عليه طبقه حاكم وجود 

  .ندارد

  

  يدئولوژي و علما) ٢(

علم بمثابه علم و علم بمثابه . علوم طبيعي و اجتماعي داراي كاركردي دوگانه در جامعه طبقاتي است .10

ها و قواعد نهفته در طبيعت و  علم از سويي در حال كشف قانونمندي .ايدئولوژي، يا ابزار تحكيم ايدئولوژي 

 در دست طبقه حاكم بر تحكيم موقعيت اين طبقه جامعه، براي تغيير آن است و از سوي ديگر همچون ابزاري

 كاربرد ايدئولوژيكداراي  بكار ميرود، ساماندهي اقتصاد و سياست و فرهنگبراي علم كه انجا . بكار ميرود

اوري علمي و  علم بمثابه علم در راستاي تمايل ايدئولوژي حاكم براي بكارگيري فنو انجا كه .  استبلاواسطه

به همين سياق، . ، داراي كاربرد ايدئولوژيك غير مستقيم استاوري عمل ميكند ز رشد فنتقسيم ثروت ناشي ا

تداوم حيات و تضمين بقا توليدات علمي در گرو بازتوليد كل دستگاه سياسي اداري است كه دستگاه اموزشي 

پژوهشگران،  ساختار اجتماعي جامعه  نه فقط نهادها و موسسات علمي، بلكه.وقت را تحت سيطره خود دارد

فلاسفه كهن، . همچون جزئي از مناسبات طبقاتي، در پيوند نزديك با دستگاه اداري سياسي حاكم بازتوليد ميشود

  بعنوان مشاوران ، هموارههاي آموزش رسمي  نهادها و سيستم در،از افلاطون و ارسطو تا كليه جريانهاي فلسفي

 ميان نهادهاي علمي، فرهنگي و ايدئولوژيك و دستگاههاي پيوند.  و ميكنند دستگاه حاكم،  ايفاي نقش كرده

 .قدرت، مهر خود را بر سراسر تاريخ تكامل علوم بشري و نهادهاي آن كوبيده است



  

بناچار در خارج از سيستم تولد يافت،  ي نيوتن انقلاب علمينيك و سرانجام جديد كه با گاليله و كوپرعلوم  .11

 .هاي ارسطويي و قدرت مطلقه وقت بود،  نطفه بست يطره آموزهدستگاه آموزشي زمان خويش كه تحت س

 بود، ناگزير  و كليسادر مقابل فرمانروايي مطلق علم زمان خويش كه در پيوند با مذهب دانشمندان و فلاسفه كهن

  .، در حوزه علم، انقلابي بيانديشند عليه انگيزسيون و تفتيش عقايدبودند تا  همچون گاليله

 دروس اين دانشكده  بمثابه جزئي از دستگاه وارد شد كه) كمبريچ ( به دانشكده تربيتي ١٦٦١وتن در سال ني

 نيوتن برخلاف نظام علمي زمان خود، از با اين وجود. نظيم ميگشتهاي ارسطو ت  آموزه آموزشي وقت، بر پايه

بي بود عليه دستگاه علمي و  انقلاب علمي، در عين حال انقلا.فيلسوفان نوگرايي چون كپرنيك و كپلر پيروي كرد

چرا كه طبقه حاكم در نظام كهن، كليه علوم زمان خود را براي توجيه سلطه طبقاتي . ساختار نهادهاي علمي وقت

 .خويش بكار گرفته و لذا پيشرفت علمي در تارهاي ناپيداي كاركرد ايدئولوژيك خويش متوقف گشته بود

 را مطرح و با تشريح قوانين حركت  عمومينشگرا مفهوم »عي طبي ي فلسفه اصول رياض «وتن با نگارشني

ي نيوتن كه تبديل به الگوي علم »پرنسيپا« ساز كتاب تاريخ. اجسام، علم مكانيك كلاسيك را پايه گذاري كرد

او اين نظريه علمي را به ثبوت رساند كه . مدرن شد تاثيرات ژرفي از علم هندسه دوره پيشين پذيرفته بود

 عمل ميكند، يعني مقدار نيروي گرانش ميان يان اجرام آسماني، طبق قانون عكس مربع منيروي كشش

قوانين حركت نيوتن درباره كنش و . خورشيد و يك سياره برابر است با عكس مجذور فاصله ميان آن دو

بشري ق در عرصه انديشه واكنش قانونمند ميان اجسام،  علم فيزيك و مكانيك  را همچون سنبل حقيقت مطل

  . تثبيت كرد

 سيستم آموزشي سرانجام تثبيت علم فيزيك و مكانيك و بويژه با تجربه دستاوردهاي اوليه آن،   وبا ظهور 

 دستگاه آموزشي جديد مبدل به ، همراه با شيوه توليد و مناسبات كهن در هم ريخت وكهن ارسطويي در اروپا

ور بزودي با تجربه نقش علوم طبيعي جديد در فناوري بورژوازي نوظه.  جامعه بورژوا گشتنماد علوم دقيقه

رخدادهايي چون  . براي اداره امور اقتصاد و سياست جامعه واقف گرديدممدرن، بسوي بكارگيري عل

رنسانس و ،  را ممكن گردانيداب مقدس را از مرجع ديني به فردهاي كت رفورماسيون مذهبي كه حق تفسير آيه

 جدايي مذهب از دولت مدرن را مبنا قرار ميداد و ،ه نقش ايدئولوژيك كليساعروج سكولاريسم كه با تجرب

هاي نويني بروي تكامل علوم اجتماعي و  بويژه گام تاريخي ماكياولي براي تدوين تئوري سياست، دريچه

  .ندسياسي جديد گشود



  علوم اجتماعي جديد . پرداخت ساماندهي دستگاه آموزشي مدرنا بكارگيري علوم جديد، بهبورژوازي نوظهور ب

كه  بسرعت در ساختار دستگاه حاكم استحاله يافته بود، اتوريته علمي زمان خود، يعني انقلاب علمي و نظريه 

 پيرو همين سنت وم جديد نيزهاي عل ديگر شاخه. گانه نيوتن را الگوي متديك خويش قرار داد قوانين سه

يولوژي را براي رشته جديد خويش برگزيد كه علم س عنوان سواز آن رو»  جامعه شناسيعلم«بنيانگذار . گشتند

شناسي ابعاد  به همانگونه كه زيست. شناخت پيكر جامعه را همسان علم دقيق شناخت پيكر زنده ميدانست

نيز قرار بود تا بدون دخالت تمايلات و » جامعه شناسي«ناشناخته كاركرد پيكر انسان را كشف ميكرد، 

 ابعاد ناشناخته و راز آميز هستي جامعه بشري را ند يا نهاد علمي،وقعيت اجتماعي دانشمگري ناشي از م ذهني

  .تر توسط اقتصاد كلاسيك آغاز شده بود اين راهي بود كه پيش .آشكار سازد

» اصول علم اقتصاد و ماليات«و با »  تحقيقي در باره طبيعت و علل ثروت ملل«علم اقتصاد، با اثر آدام اسميت، 

آثار آدام اسميت و ريكاردو، در قياس با آثار اقتصادي در دوران .  ديويد ريكاردو به اوج رونق خود رسيدتاليف

آدام اسميت براي اولين بار تمايز ميان ارزش . اي برخوردار هستند بعدي جامعه بورژوا، از مزيت علمي برجسته

وي . اقعي ارزش مبادله هر كالا انگشت نهادمصرف و ارزش مبادله را بيان كرده و بر نقش كار بعنوان معيار و

ريكاردو نيز قادر گشت تا .   نرخ سود اشاره نمايده تضاد ميان عرضه و تقاضا و نزولهمچنين قادر گشت تا ب

داران  و مزد كارگران از يكسو و تضاد ميان مزد و بهره از  تضاد موجود ميان بهره مالكانه زمين و سود سرمايه

اي تناقضات دروني سرمايه و  به بيان ديگر، آدام اسميت به شناخت نطفه. قيق قرار دهدسوي ديگر مورد تح

هاي اوليه علم اقتصاد در  اين گام. ريكاردو به شناخت اشكال نه چندان آشكار شده تضادها طبقاتي نائل شد

سرمايه هنوز .  ندداري كماكان در حالت جنيني خود بود شرايطي برداشته شد كه تضادهاي دروني رژيم سرمايه

همين . تمامي پيكر جامعه را به درون خود نكشيده و سيستم سياسي سرمايه داري به تباهي كامل نگراييده بود

راز . امر موجب ميگشت تا كاركرد علمي، تحقيق و پژوهش، بر كاركرد ايدئولوژيك آن سيطره داشته باشد

با تكامل جامعه بورژوا، علم اقتصاد در تضاد با . ستمزيت علمي اقتصاد كلاسيك نيز در اين واقعيت نهفته ا

  .منافع طبقه حاكم قرار گرفت

راه اول پيشبرد تحقيق علمي، بشيوه سابق بر . نظريات ريكاردو، علم اقتصاد را در آستانه دوراهي قرار داده بود

داري و  صاد سرمايهبستر اعلام وجود تضادهاي طبقاتي و خصلت تاريخي نظام موجود و تحقيق حول بحران اقت

راه دوم عبارت بود از اثبات طبيعي بودن و جاودانگي نظام موجود و . در نتيجه نقد ساختار غيرعقلاني آن بود

نياز به علمي كه در توجيه . طبقه حاكم اما نياز به اين دومي داشت. هاي ذاتي آن تلاش براي اصلاح نارسايي



 ميلادي و شدت 1830هاي بحران اقتصادي در سال  ن اولين نشانهبا آشكار شد. سلطه و بقاء نظم موجود باشد

يابي مبارزه طبقاتي در فرانسه و انگلستان، روشن گشت كه علم اقتصاد در هيئت ادبيات مزدور به جدال با 

  .هاي مترقي و علمي برخاسته است انديشه

بندي سياسي  يزاسيون و قطبهاي اقتصادي دستخوش يك پولار  نظريه  كليه1850 تا 1825در فاصله ميان 

كاران واپس گرا  قرار داشتند كه وجود هرگونه تضاد اساسي دروني در نظام سرمايه را  در سويي محافظه. شدند

منكر ميشدند و در سوي ديگر جريان ليبراليسم قرار داشت كه در هيئت نمايندگان رسمي علم اقتصاد، كوشيدند 

بدين سان كاركرد علمي، اقتصاد كلاسيك، در همان . آشتي ايجاد كنندداري  تا ميان جنبش كارگري و سرمايه

داري در فرانسه و انگلستان، و به دليل رشد مبارزه طبقاتي، مغلوب كاركرد ايدئولوژيك  مراحل اول تكامل سرمايه

 .آن گشت

  

تصاص دهد، ماركس، به رغم قول خود، قادر نگشت تا آخرين بخش از تحقيقات خود را به تاريخ تئوري، اخ .12

 دوم گفتار خود براي چاپ نظيري، ماهيت ارتجاعي علوم جديد را كشف كرده و آنرا در پي اما با درايت تاريخي بي

داري با سرعت در آلمان گسترش   توليد سرمايه١٨٤٨از سال « :   كرد  چنين بيان،اثر دورانساز خويش، كاپيتال

. ولي با اين وصف، متخصصين ما اقبال چنداني نيافتند.  است آن آشكار گشته يافت و اكنون نتايج خيره كننده

آنگاه كه آنان قادر بودند تا دست به تحقيق بيطرفانه در علم اقتصاد زنند، اين مناسبات جديد اقتصادي، هنوز در 

در و آن هنگام كه اين مناسبات وارد آلمان شده بود، ديگر مجالي براي مطالعه بيطرفانه .  آلمان وجود نداشت

داري را بجاي  مادامي كه علم اقتصاد بورژوايي است، يعني تا زماني كه نظم سرمايه. محيط بورژوا باقي نمانده بود

انگارد، وجهه علمي آن فقط تا  اينكه يك مرحله گذرا از تكامل تاريخ بداند، آنرا آخرين شكل توليد اجتماعي مي

ماركس با اشاره .  »اي از آن ظاهر گشته است  اشكال پراكندهزماني وجود دارد كه مبارزه طبقاتي آشكار نشده  و

به نقش ريكاردو در علم اقتصاد و شدت گيري مبارزه طبقاتي موضع خود در قبال علم اقصاد را آشكارا اعلام 

در فرانسه و انگلستان بورژوازي قدرت .  بحران قطعي يكبار براي هميشه سر رسيد١٨٣٠با سال « :  داشت

از اين تاريخ مبارزه طبقاتي در عرصه عملي و نظري، اشكال شديدتر و . ه چنگ آورده بودسياسي را ب

بديده ماركس محقيقين . »آميزتري بخود گرفت و ناقوس مرگ اقتصاد علمي بورژوايي را بصدا در آورد تهديد

را كه محيط بورژوايي آلماني حتي در همان سطح ريكاردو و آدام اسميت نيز نميتوانستند، انتقادي بيانديشند، چ

مانند دوران كلاسيك علم « : هاي فكري و مادي آنرا از متفكران رسمي نهادهاي علمي سلب كرده بود زمينه



اينان . رو باقي ماندند آموزاني ساده و مقلد و دنباله اقتصاد بورژوايي، آلمانها در زمان انحطاط آن نيز، دانش

بدين سان، تحول تاريخي ويژه در آلمان هرگونه . ن را ميفروشندهمچون خرده فروشان حقير، توليدات ديگرا

 ».نوآوري در عرصه اقتصاد بورژوايي را منتفي ميساخت

 

اكنون، صدو پنجاه سال پس از زماني كه ماركس مرگ وجه علمي اقتصاد بورژوايي را اعلان كرد، كمونيستها  .13

ورژوايي، بلكه كل علوم اجتماعي و انساني نهادهاي ملزم هستند تا بار ديگر مرگ وجه علمي ، نه فقط اقتصاد ب

همراه با ماركس و با تكيه بر تجارب و دستاوردهاي صدوپنجاه ساله . علمي بورژوايي را با بانگي رسا اعلان دارند

جنبش سياسي پرولتري، زمان آن رسيده است تا كمونيستها بر اين حقيقت تاكيد كنند كه مادامي كه علوم 

داري را بجاي اينكه يك مرحله گذرا   بورژوايي است، يعني تا زماني كه نظم سرمايهتماعي موجود،اقتصادي و اج

اين علوم در اسارت ايدئولوژي طبقه حاكم قرار انگارد،  از تكامل تاريخ بداند، آنرا آخرين شكل توليد اجتماعي مي

 ه علميهمانطور كه ماركس اعلام كرد  وج. داشته و بمثابه سلاحي عليه علم و عمل انقلابي بكار گرفته ميشوند

 كه داشت د تا زماني وجو)و اكنون بايد گفت علوم اقتصادي و اجتماعي جامعه بورژوا( علم اقتصاد بورژوايي 

اگر وجه علمي اقتصاد بورژوايي با بحران .  اي از آن ظاهر گشته بود ل پراكندهمبارزه طبقاتي آشكار نشده  و اشكا

هاي بعدي علوم انساني و اجتماعي از همان ابتدا تابع وجه  بسر رسيد، وجه علمي شاخه براي هميشه ١٨٣٠

اگر با قبضه شدن قدرت بوسيله بورژوازي در فرانسه و انگلستان و شدت يابي مبارزه .  شان بود ايدئولوژيك

ر و بلرزه در امدن طبقاتي در عرصه نظري و عملي، ناقوس مرگ اقصاد علمي بصدا در آمد، با وقوع انقلاب اكتب

. هاي علوم انساني براي جنگ با علم انقلابي بسيج شدند هاي نظام سرمايه در سراسر جهان، كليه شاخه پايه

اي از  ها عليه ماركس، جنگ مكاتب دانشگاهي شبه ماركسيستي عليه ماركسيسم انقلابي، جلوه جنگ ماركسيسم

 .اري به مرحله زوال امپرياليستي در عرصه ايدئولوژيك بودد شدت يابي مبارزه طبقاتي در آستانه ورود سرمايه

 

 چرايي كاركرد و تكامل جامعه  و چگونگي، توضيح اساسي علم اقتصاد و علوم اجتماعييكي از موضوعات .14

علم اقتصاد و . باشد در اين راستا اما همچنان يك ناتواني تاريخي گريبانگير علوم اجتماعي مي. ه است بشري بود

اي از تاريخ جامعه  هاي علوم جديد، حاضر به پذيرش نظام اجتماعي موجود بمثابه مرحله  رشتهسپس ديگر

اين ناتواني ريشه در كاركرد ايدئولوژيك علم در . بشري و بعنوان يك نظام گذرا در تاريخ حيات بشر نيستند

ا در جامعه مدرن بشري دارند  علوم اجتماعي جديد همان كاركردي ر از نظرگاه ايدئولوژيك،.جامعه طبقاتي دارد

اين كاركرد عبارت است از بكارگيري عقل و انديشه بشري . كه مكاتب فلسفي و مذاهب در جوامع كهن داشتند



 در اين معنا، .براي تحكيم سلطه قدرت حاكمه و عقلانيت بخشيدن به هويت غير عقلاني مناسبات موجود

علم اقتصاد با ادعاي . ش مرگ خود، توسط طبقه حاكم استپذيرش خصلت تاريخي نظام موجود، به معناي پذير

اما درست به هنگامي كه اقتصاد كلاسيك دست . نيل به كشف بيطرفانه قوانين تكامل جامعه بشري به ميدان آمد

 .به ابراز وجود زد، خود را در برابر علم ديگري يافت

هويت ايدئولوژيك عقلاني براي مناسبات با ظهور ماركسيسم، پيشروي ايدئولوژي طبقه حاكم در ايجاد يك 

ماركسيسم با  نقد .  مبتني بر روابط طبقاتي كه از مجراي فلسفه و علوم جديد در جريان بود، متوقف گشت

خردگرايي كاذب طبقه حاكم ) اقتصاد سياسي(علوم اجتماعي عصر خويش و در پيشاپيش آن با نقد علم اقتصاد 

به همان . ماركسيسم شكل جديد اسارت، بردگي مزدي را افشاء كرد. ختدر مناسبات اجتماعي را آشكار سا

سان كه علم دقيق نوين در خارج از دستگاه مذهبي وسيستم آموزشي مبتني بر آموزه ارسطويي، ظهور كرد، 

ماركسيسم نيز همچون علم انقلاب در جامعه بشري،  ناگزير گشت تا در خارج از دستگاه آموزشي جديد ظهور 

ماركسيسم پرده از روي مساوات طلبي دروغين دولت مدرن بورژوا بركشيد و نقش آنرا بعنوان ارگان .  كند

  .ها گشود ماركسيسم جبهه نوين نبردي در ميدان جدال ايده. سيادت طبقه مسلط بر ملا كرد

  علوم جديد و مدرنيته) ٣(

هاي مذهبي، عليه سلطه  ليه خرافهتمدن بورژوايي از يكسو روشنفكران عصر روشنگري را به صحنه مبارزه ع .15

گرايي بورژوايي به   ديگر، در پناه علم و تكامل و از سوييسا و تاريك انديشي قرون وسطايي فرا خواندكل

 .ردم در گوشه و كنار جهان پرداختكشتارهاي وسيع اقشار مختلف م

رد معدود، بوسيله نهادهاي روشنفكران عصر روشنگري، جز درموا. عصر روشنگري اما يك جريان آكادميك نبود

به وارونه، آنان در خارج از سيستم آموزشي وقت و بمثابه يك جنبش نقش تاريخي . دانشگاهي سازمان نيافتند

اين روند اما بزودي در دستگاه آموزش رسمي .  و روبناي شيوه توليدي كهن ايفا نمودنددر نقد سننمهمي 

 .استحاله يافته و تثبيت شد

 

، دن جنايات طبقه مدرن با سنن مترقي مدرنيته در نقد ارتجاع و تاريك انديشي نظام كهنيكسان تلقي كر .16

 عصر روشنگري با اتكا بر كتمان حمله به كليت علم و.  و عقلانيت بطور كلي استي علم به متدولوژيتهاجم

رهايي به ايده هاي مختلف، با هدف حمله  سازي خصلت طبقاتي و خصوصيت تاريخي اين روندهاي فكري در دوره

در پس اين يورش همه جانبه به نقش مترقيانه علوم و دستاوردهاي آن، هيچ . انسان، سازمان داده شده است



ماركسيسم همچنان بر توان عقل و انديشه انساني براي ايجاد . چيز جز نهيليسم آكادميستي يافت نميشود

انقلابي براي ايجاد دگرگوني در نظام اجتماعي  در سنن فكري و فرهنگي و امكان و ضرورت عمل طبقه دگرگوني

 وجود يا تاثيرگذاري بر آنها ضروري وشناخت روندهاي طبيعي و اجتماعي براي تغيير .  تكيه دارداقتصادي موجود

اي براي رهايي  يك بديل مترقي علمي، همچون نهاد انقلابي براي ساماندهي انقلاب اجتماعي، يك شرط پايه

 .ن جامعه طبقاتي استپرولتاريا و برچيد

 

كه تحت عنوان انتقاد به استعمار و امپرياليسم، علوم جديد را آماج ) پسامدرن و پساكلونيال(هاي  تئوري .17

به همين .  نيستند و ايضا كاركرد دوگانه ماركسيسمتهاجم خود ميسازند، قادر به تمايز ميان كاركرد دوگانه علوم

، بر تفسيرهاي آكادميستي از  عصر روشنگريئي از پروژه مدرنيتهسياق، قلمداد كردن ماركسيسم بمثابه جز

تفسيرهايي كه اساس و جوهر ماركسيسم را  در تكيه آن به تكنولوژي مدرن دانسته و يا . ماركسيسم متكي است

ارت رهايي كار از اسايده را جانشين » خود بيگانگياز  «  قيد از، رهايي رهايي انسان ازتفسير اومانيسم بورژوايي

گرايي بورژوايي،   تكاملدر حاليكه تكيه ماركسيسم بر نيروهاي توليدي نه بر پايه اعتقاد بر. اند سرمايه كرده

فن آوري علمي در تغيير اوري، بلكه بدليل نقش   نقش رهاييخش علم و فناولوسيونيسم، و نه بر پايه اعتقاد به

ماركسيسم . تماعي و مبارزه طبقاتي  بوده است در شكل دادن به مناسبات اج، وشرايط مادي زيست انسان

اوري ندانسته  هيچگاه سعادت جامعه بشري و رهايي استثمارشوندگان را محصول خودبخودي تكامل علم و فن

آوري مدرن تاكيد   به وارونه، ماركسيسم همواره بر خصلت طبقاتي علوم و دستاوردهاي آن در حوزه فن.است

 .ر رهايي كار و از قيد سرمايه و رهايي انديشه بشري از قيد ايدئولوژي بوده استكرده و از اين دريچه خواستا

  

المللي  ، از اتحاديه كمونيستهاي ماركس و انجمن بينماندهي مبارزه طبقاتي و تشكيل احزاب كمونيستيزسا .18

يشه بشر در كارگران تا حزب بلشويك لنين و انترناسيونال سوم، گواه اعتقاد كمونيستها بر نقش عقل و اند

 اين . بوده استتكيه ماركسيسم بر پراكسيس و عمل انقلابي براي دگرگوني مناسبات موجودزندگي اجتماعي و 

اند كه سعادت بشر را محصول تكامل خودبخودي علم و  و دانشمندان اومانيست بودهن اكادميست روشنفكرا

 اين .رايانه را جانشين ماركسيسم انقلابي نمودند و تفاسير مولدگ دانسته) در مناسبات موجود( ي نيروهاي توليد

اين مكاتب .  انقلابي كرد ماركسيسمكائوتسكي و پيروان او بود كه تفسيري مكانيكي و دترمينيستي را جانشين 

 علوم هاي دانشگاهي بودند كه با نفي وجه انقلابي ماركسيسم و با كتمان وجه ايدئولوژيك نظري و ماركسيسم

خطر انستيتوهاي نهادهاي علمي طبقه حاكم را جانشين ماركسيسم  رسمي، كوشيدند تا ماركسيسم استرليزه و بي



ها در  ماركسيسم انقلابي  ضمن تاكيد بر ضرورت شناخت از قوانين بنيادي حركت و تغيير پديده. انقلابي سازند

 بر نقش تاثيرگذار عقل و انديشه انساني براي براندازي  وگاهي و اراده انساني بر تاريخهمواره بر عامل آتاريخ، 

فلسفه پيدايي علم انقلابي و تاكيد بر . ريزي بناي نويني از هستي اجتماعي تكيه داشته است نظام موجود و پي

 .نقش تئوري انقلابي در استراتژي سياسي نيز ريشه در اين باور داشته است

 

هاي تاريخي و حتي ناكامي غير قابل انكار   اهداف خود با دشواريدر بكارگيري علوم جديد برايبورژوازي  .19

ل شدن آن به ابزار زيرا كه اين امر مستلزم تهي شدن علوم جديد از خصلت علمي خود و مب. مواجه گشته است

ست هاي انساني  ا  علم اجتماع، ساختارهاي پيچيده متشكل از تودهافزون بر آن،  ابژه و موضوع.  ايدئولوژيك بود

 ساختارهايي كه در سطح كلي و نهايي بصورت تقسيم .كه بي وقفه در حال تاثير پذيري از محيط خويش هستند

 همانطور كه ، . جامعه انساني به طبقات استثمارگر واستثمارشونده در جدالي تاريخي و آشتي ناپذير بسر ميبرند

  را بر فراز صف جديدوم علنيز دان بورژوا، دانشمنكنديدولت بورژوا خود را نماينده قانون و مافوق طبقات قلمداد م

 از همين رو، تاريخ تكامل علوم رسمي، از سوي تاريخ تكامل علم و تكنيك و فن .دنهبندي هاي اجتماعي قرار ميد 

وفقه بوده است و از سوي ديگر، تاريخ بكارگيري اين دستاوردهاي علمي و  آوري در هيئت يك مدرنيزاسيون بي

افزون بر آن ديگر خصوصيات و وجوه . يك براي تحكيم مناسبات طبقاتي و تشديد استثمار طبقه كارگرتكنولوژ

گرايش نژادگرايانه و . اند ايدئولوژيك طبقه حاكم ردپاي روشني بر سراسر تاريخ علوم رسمي نهاده

 .اروسنتريستي علوم اجتماعي و انساني رسمي، يكي از اين وجوه  و خصوصيات است

 

 

  گرايش اروسنتريستي علوم) ٤(

 در عصر حاضر، بيش از پيوند ميان نهادهاي رسمي علوم و سيستم سياسي حاكم، در جامعه مدرن بورژوا .20

اين پيوند، نه فقط عامل شكل دهنده ساختار اجتماعي و سياسي دستگاه آموزش و . تر گشته است يش پيچيدهپ

تكامل علوم جديد بطرز .    و جهت تكامل علوم ميباشدكننده ساختار دروني كه عامل تعيين پژوهش موجود، بل

علم جغرافيا تنها زماني تحول .  چشمگيري تحت تاثير و تابع تكامل سيستم سياسي نطام موجود بوده است

اعتبار علمي . كيفي يافت كه در خدمت  سفرهاي اكتتشافي و استعمار كهن براي تسخير مناطق جديد قرار گرفت

يخ بواسط نقش ايدئولوژيك آشكار شارحان و مورخان در تحريف رخدادهاي اجتماعي همواره هايي چون تار رشته

دستگاه رسمي حتي در بيان تاريخ علم . مورد ترديد و بحث سازماندهان دستگاههاي علمي و آموزشي بوده است



 علوم بشري و توصيف چگونگي برخاستن علوم جديد از دامن فلسفه نيز پيوستگي چندهزارساله دستاوردهاي

اين در حالي است كه حتي . انكار كرده و يونان باستان و فلسفه غرب را تنها كانون بشري خاستگاه علم مينامد

اروپاي شمالي اهالي بر اساس علم جغرافياي قديم، خود يونان باستان نيز شرق محسوب ميگشت و يونانيان، 

ها و دستاوردهاي  يخ ايده جوامع بشري،  تحريف تارتحريف سيستماتيك تاريخ. ميخواندند» بربرها«كنوني را 

زيرا كه .  علم شيمي تا پيش از آغاز روزگار مدرن، در همين اروپا الشيمي ناميده ميشد. علمي  را نيز بدنبال دارد

يخ رسمي فلسفه و علوم جديد به همين سان در تار. به غرب امد) كيماگران ( اين علم از طريق اعراب

 .پوشي ميشود يوتن از رياضي قديم  بطور كامل چشمگرف نپذيري ش تاثير

 

اي  افسانه. اي بيش نيست ادعاي بيطرفي علمي محققين دستگاه حاكم و اعتقاد به وجود علم بيطرف افسانه .21

كه رابطه  نه فقط رابطه علوم جديد و كهن و تاريخ انها، بل. كه بر تحريف تاريخ تكامل علوم بشري تكيه دارد

اي و  مطالعات ناحيه«عبارت . قرار گرفته است» علمي«و تاريخ آن نيز در زير اواري از تحريفات  مدرن علوم

بعنوان مثال تنها زماني وارد دروس دانشگاهي شد، كه آمريكا بعنوان يك قدرت برتر، نهادهاي » اي منطقه

نهادهايي كه  شيوه . دتحقيقي براي مطالعه اقتصاد، فرهنگ، سياست و جغرافياي يك منطقه معين ايجاد كر

اين تحول در نحوه ساماندهي . اي معين را سازمان ميدادند در باره منطقه» جانبه همه«جديدي از تحقيق آكادميك 

  تا پيش از آنزمان، جدال ميان بكارگيري شيوه. علوم جديد، تحولي در مبحث متدلوژي علوم انساني را پديد آورد

يوه بحث و توصيف و فهم از سوي ديگر شكافي در مبحث متديك علوم كمي و استنتاج قياسي از يكسو و ش

هاي علوم انساني و اجتماعي، هم  اي و همگرايي شاخه با عروج مطالعات ناحيه. اجتماعي جديد را سبب گشته بود

امروز نيز برنامه درسي . شدشيوه استناج قياسي و آناليز و هم شيوه توصيف و تفسير، يكجا بكارگرفته 

هاي اصلي علوم انساني است زماني وارد دانشگاههاي اروپا ميشود كه، اتحاديه  شناسي كه متشكل از رشته ااروپ

اين امر نشانگر سيطره ايدئولوژي نه فقط بر . اروپا در صدد ابراز وجود مستقل در جهان چند تك قطبي است

 .ژوا  استشناسي و متدلوژي علوم انساني  جامعه بور  كه بر روش كاركرد علم، بل

  

 وليد هويت ملي و تبورژوا، از همان ابتداي عروج خود به صحنه سياست، فلسفه وجودي خويش را دردولت  .22

گيري ملت، شكل غالب شكوفايي و  از همين رو عروج هويت ملي و شكل. يافتبازتوليد فرهنگ ناسيوناليستي 

 را بر هويت و »ملت«اين يافت تا  رسالت خويش را  دولت مدرن،. گشت داري و مدرنيته گسترش سرمايه

آنجا كه . داري مدرن غربي اما دوگونه هويت ملي متفاوت خلق كرد سرمايه. افتخارات تاريخي خويش آگاه سازد



و آنجا كه . ، شهروندان را پايه هويت ملي قرار دادمتوسل به اقدام انقلابي گشتاين نظام در مقابل نظام كهن 

ات رو به زوال قدرت را به چنگ آورد، قوميت و وابستگي خوني را پايه هويت ملي طبقه جديد در مماشات به طبق

 اين نقطه معين. اين دوگونه هويت ملي اما در يك نقطه معين تلاقي كرده و نقش يكساني ايفا كردند. قرار داد

ر نژادپرستي اروپايي هاي تاريخي ژرفي د  اروپايي ريشه»ناسيوناليسم«. و اروسنتريسمعبارت بود از اروپا گرايي 

 .هاي غربي گشته است  عظمت طلبي تمدن اروپايي مبدل به زبان مشترك دولتهاي سال است كه  سال.دارد

از همين رو يك مشخصه تاريخي كاركرد ايدئولوژيك . علوم مدرن نيز بر بستر همين اروسنتريسم تكامل يافت

فقط خاستگاه مدرنيته و علوم اجتماعي، بلكه ساختار نه . علوم اجتماعي عبارت است از خصلت اروسنتريستي آن

 .و زبان علوم جديد نيز عميقا بر عظمت طلبي بورژوازي اروپا و در پيشاپيش آن نژاد پرستي اروپايي آغشته است

 

را كه در نقش مشاوران » شناسي مردم«نياز استعمارگران به تحكيم سلطه بر مستعمرات متخصصان  .23

به همين سياق، . هاي دستگاه علمي مبدل ساخت ل ميكردند را به قشري از آكادميسينفرهنگي استعمارگران عم

رقابت كشورهاي استعمارگر در تصرف مناطق شرقي و آسيا، رشته شرق شناسي را در كنار علوم انساني پديد 

شرق «، در حاليكه بود) اروپا(  مردم متمدن ،»علوم انساني«در نزد دستگاه حاكمه دول غربي، ابژه و موضوع . آورد

 رد پاي . از علوم انساني رايج در دانشگاههاي اروپا متمايز ميشدند»شناسي طايفه«و » قوم شناسي« و »شناسي

تاريخ . پيوند ميان دستگاه آموزش علوم رسمي و قدرت، در تمام تاريخ تكامل علوم بشري قابل مشاهده است

خپوستان بومي، همانند تاريخ تصرف خونين مناطق غير تسخير آمريكا توسط بورژوازي از طريق نسل كشي سر

  .داري در دوران بالندگي سرمايه، بيش از هرچيز بوسيله علوم جديد توجيه گشته است سرمايه

 

تئوري اصل انتخاب طبيعي و تنازع بقاء داروين، جدال قديمي حول چگونگي خلقت را به حوزه مطالعات علمي   .24

ين خود محسوب ميگشت راه را براي تدوز بزرگترين  دستاوردهاي  علمي عصر اين تئوري كه يكي ا.  سوق داد

ترين نظريه پردازان  هرالد اسپنسر، يكي از اصلي. داروينيسم گشود هاي نژادگرايانه همچون سوسيال نظريه

 تكامل  براي را راه،هاي پست بوسيله نژادهاي برتر سوسيال داروينيسم بر اين باور بود كه از بين رفتن نژاد

 غرب يافت، چشمگيري در ميان دانشمندان وقتاين نظريه ضد انساني كه نفوذ . گشايد مي» تمدن بشري«

كروپتكين ضمن دفاع . پردازان مترقي، از جمله پتر كروپتكين آنارشيست قرار گرفت همزمان مورد مخالفت نظريه

.  تفاده از دستاوردهاي نظري داروين نموداز مكان علمي نظريه داروين، اسپنسر را محكوم به تحريف و سوء اس

تقابل ميان برداشت مترقي و برداشت نژادپرستانه از نظريه داروين، اما هيچگاه مانع از آن نگشت تا داروينيسم 



داروينيسم اجتماعي در سالهاي . هاي راست و چپ بوروازي غرب گردد اجتماعي مبدل به ابزار ايدئولوژيك جناح

. مهمي از انستيتوهاي تحقيقاتي دانشگاههاي اروپا، بويژه دانشگاه اوپسالاي سوئد، گشتبعد تبديل به ركن 

 دولت سوئد قرار گرفت كه »بهداشت نژادي«هاي  اين تحقيقات پايه سياست» علمي «سپس نيز دستاوردهاي 

 استرليزه و عقيم اي  ها بطرز جناتكارانه  نژاد سوئدي و بهداشتبر اساس آن، هزاران انسان براي حفظ پاكيزگي

» سوئدي«يشروان مدل رفاه پهاي بهداشت نژادي در سوئد تا بدان درجه بود كه برخي از  نفوذ نظريه. شدند

رشد اين روند در چارچوب . هاي مردم را سازمان داد، از اين نگرش متاثر بود همچون آلوا ميردال كه جنبش خانه

 كه با عروج نازيسم  و وژي نژادگرايي مدرن گشت ايدئولنساز پديدار شد علوم انساني وقت سرانجام زمينه

تنها در بعد از جنگ دوم جهاني بود كه نهادهاي علمي .  در جنگ جهاني دوم به اوج خود رسيد كشي آن نسل

سابق علوم طبيعي و انساني در اين حوزه  را بانگ » دستاوردهاي علمي«بورژوازي جهاني، خطا آميز بودن 

 .برآوردند

 

 علوم كست تئورهاي علوم جديد در باره نژاد برتر و جنگ نژادها، روند اروسنتريستي و نژاد پرستانهبا ش .25

جانشين عبارات » فرهنگ برتر«و نقش » مطالعات فرهنگي«در شكل جديد، . ، اشكال نويني كسب كردجديد

بسرعت در ادبيات و ) ها روپاييها با ا غيراروپايي (يمقوله تصادم فرهنگ. گشت» نژاد برتر«، و »مطالعات نژادها«

مباحثي همچون انتگراسيون، . دستگاه اموزشي و تحقيقي غرب رواج يافت» علمي و انساندوستانه«تحقيقات 

نسبيت فرهنگي و دفاع از حقوق پناهندگان و كارگران مهاجر را بايد همچون اجزاء تكميلي جريان نژادپرستي 

.  روند سابق نژادپرستي و اروسنتريسم، در اشكال نوين ميباشدجديد بشمار آورد كه در واقع تجلي تداوم

.  علوم جديد در غرب است) اروسنتريستي( هاي كاركرد ايدئولوژيك  اي كه نشانگر يكي از جنبه پديده

اروسنتريسم با ايجاد تفرقه در ميان استثمارشدگان بواسطه تبعيض سيستماتيك بر اقشار وسيعي از طبقه كارگر 

اوري بيشتر سرمايه قرار دارد و با الزامات و نيازهاي  يش رفته در خدمت ساماندهي نظم و سودكشورهاي پ

سان خصلت اروسنتريستي علوم جديد در انطباق  بدين. يابد سرمايه به نيروي كار يا ارتش ذخيره، افت و خيز مي

  .با كاركرد ايدئولوژيك طبقاتي آن عمل ميكند

  

علم اما تنها ابزار غلبه بشر بر . ن و ساماندهي صنعت و تكنولوژي مدرن استآوري نوي  بنيان فن جديدعلوم .26

تمام ماشين غول آساي نظامي جامعه . علم ابزار ساماندهي جامعه نيز هست. طبيعت و تكامل تكنولوژي نيست

 رفته تكنولوژي نظامي و صنايع دارويي بكار.  اوري نظامي متكي است مدرن بر دستاوردهاي علمي در عرصه فن



 و همه و  تاريخ تكامل كامپيوتر و رايانه و نقش آن در دستگاه دولتياي و تكنولوژي رسانهدر وسايل كشتار جمعي، 

اين اما محدود . همچون ابزار تحكيم سلطه طبقاتي دولت بورژوا استآوري علمي  و فن گواه بكارگيري علم همه

پيشرفته سازماندهي در توليد و اداره امور جامعه توسط هاي  اوري نظامي و يا سيستم به بكارگيري علم در فن

 .هاي جامعه بشري را در برميگيرد  بلكه كل تاريخ انديشه.بوروكراسي اداري طبقه حاكم نيست

  

   و علوم رسميماركسيسمجدال تاريخي ) ٥(

ا به بوته نقد  نقش ايدئولوژيك آنرلوم طبيعي و اجتماعي دفاع كرده وماركسيسم همواره از نقش مترقيانه ع .27

. باشد  ماركسيسم خواستار نقد عملي، يعني دگرگوني مناسبات اجتماعي ميمان،همز. علمي سپرده است

ماركسيسم نه تنها به تاييد يك جانبه علوم جديد نپرداخت، نه تنها خوشبختي نوع بشر را در تكامل خطي علوم و 

د و محدوديت تاريخي آن در توضيح چگونگي كاركرد تكنولوژي جستجو نكرد، بلكه همواره بر ناتواني علوم جدي

وقفه كاركرد ايدئولوژيك علوم رسمي، از  ماركسيسم ضمن افشاي بي. جامعه مدرن تاكيد كرده است

نگرش انتقادي ماركسيسم به علوم . دستاوردهاي علمي آن براي تكامل نظري جنبش كارگري سود ميجويد

 .استبش ماركسيستي ريخ جدال فكري جن كل تاصفت مشخصهجديد،

 

با ظهور ماركسيسم، پيشروي ايدئولوژي طبقه حاكم در ايجاد يك هويت ايدئولوژيك عقلاني براي مناسبات  .28

ماركسيسم با  نقد علوم .  مبتني بر روابط طبقاتي كه از مجراي فلسفه و علوم جديد در جريان بود، متوقف گشت

خردگرايي كاذب طبقه حاكم در ) اقتصاد سياسي(اقتصاد اجتماعي عصر خويش و در پيشاپيش آن با نقد علم 

به همان سان كه . ماركسيسم شكل جديد اسارت، بردگي مزدي را افشاء كرد. مناسبات اجتماعي را آشكار ساخت

علم دقيق نوين در خارج از دستگاه مذهبي وسيستم آموزشي مبتني بر آموزه ارسطويي، ظهور كرد، ماركسيسم 

.   ناگزير گشت تا در خارج از دستگاه آموزشي جديد ظهور كندقلاب در جامعه بشري،همچون علم اننيز 

ماركسيسم پرده از روي مساوات طلبي دروغين دولت مدرن بورژوا بركشيد و نقش آنرا بعنوان ارگان سيادت 

  .ها گشود ماركسيسم جبهه نوين نبردي در ميدان جدال ايده. طبقه مسلط بر ملا كرد

 

سيسم در عرصه توضيح علمي كاركرد جامعه، ضربه مهلكي بر بورژوازي و نقش دستگاه پيروزي مارك .29

 ، و داردهماركسيسم ادعاي علمي بودن داشت. آموزشي آن در ايجاد هويت عقلاني برا مناسبات موجود وارد ساخت



اركسيسم انقلابي م. داده و ميدهدچرا كه چگونگي و چرايي ساختمان جامعه موجود و قوانين حركت آن را توضيح 

ماركسيسم نشان . خط بطلان كشيد  جديدوم اجتماعي عل و نقش تفسيرگرايانه چرا كه بر بيطرفي،   و هستهبود

 خود بخشي زنده و ، اين علم ابژهداد كه علوم اجتماعي بيطرف نميتواند وجود داشته باشد، زيرا كه موضوع و

در علوم جديد اجتماعي اين خود طبقات و  .معه انساني است جادر نتايج كار علمي و ثمرات مادي آن در ينفعذ

پوشي  از همين رو نيز، بورژوازي براي پرده.  است كه سوژه كار هستند و دانشمندمحقق تمايلات آنها، اين خود

 .هاي انكار ناپذيري مواجه بوده است كاركرد ايدئولوژيك علوم همواره با دشواري

 

عروج .  به اولين شاخه علوم مدرن اجتماعي، اقتصاد كلاسيك، بود رسميظهور ماركسيسم اعلام جنگ .30

هاي بشري، اعلام حضور يك علم موازي در باره هستي بشر، در كنار و مقابل  ماركسيسم به صحنه جدال انديشه

سراسر تاريخ فكري جنبش ماركسيستي، تاريخ نبرد انديشه انقلابي با كاركرد . علوم رسمي دستگاه حاكم بود

ترين مراحل خود،  از همين رو نيز تكامل نظري جنبش ماركسيستي در اساسي. ولوژيك علوم جديد بوده استايدئ

ماركس و ماركسيسم در نقد مباني اساسي . حاكم صورت گرفته است همواره درخارج از دستگاه آموزشي طبقه

لملل دوم، خارج از نهادهاي ا دستاوردهاي نظري بين. هاي بشري نهاد علوم جديد پا به ميدان جدال انديشه

هاي انقلابي در عرصه سياسي و سازمانگري در انترناسيونال  جهش كيفي تئوري. رسمي آموزشي شكل گرفت

ن مرگ ماركسيسم با اعلا. يوستي و دستگاه آكادميستي وقت بوقوع پسوم بطور كامل خارج از سيستم آموزش

مي انقلابي خارج از دستگاه اموزشي و نهادهاي علمي صاد، همچون علتعلم اقوجه علمي علوم انساني وقت، 

ماركسيسم،خود را علم شرايط . يابي نقش دوگانه علم در جامعه طبقاتي را متجلي ميسازد رسمي، شكاف و شدت

حكيم مناسبات رهايي انسان دربند و تحت استثمار خوانده و در مقابل، علم رسمي را همواره ابزار ايدئولوژيك ت

 . نظرميگيرداسثتماري در

  

و تكامل جامعه بشري را توضيح داده و رياكاري ايدئولوژيك  بمثابه علم چگونگي كاركرد ماركسيسم .31

ماركسيسم . هاي حركت جامعه بشري را عيان ميسازد مندينسرپوش نهادن بر قانوعلمي بورژوا درنهادهاي 

موجوديت . ني نظم موجود عمل ميكندبمثابه ايدئولوژي همچون سلاح سياسي ايدئولوژيك براي تغيير و دگرگو

ماركسيسم بمثابه علم . جامعه استدوگونه از علم اجتماعي در جامعه مدرن محصول كاركرد دوگانه علم در 

. ميكوشد تا چگونگي كاركرد ساختارهاي اجتماعي و قوانين حركت و تكامل آنرا را از نگاه طبقه كارگر توضيح دهد



 انديشه بشري از قيد ايدئولوژي بورژوايي عمل كرده و راهنماي عمل  رهاييرايماركسيسم بمثابه ايدئولوژي، ب

 .انقلابي ميباشد

  

از و  پيوند ناگسستني با فرو تكامل نظري آن ظهور ماركسيسم بمثابه علم، محصول پيدايي طبقه كارگر  .32

 بمثابه ايدئولوژي قابل همانگونه كه موجوديت ماركسيسم بمثابه علم و ماركسيسم.  داردفرودهاي جنبش كارگري

كاركرد .  ، قابل تصور نيستبه همانگونه نيز موجوديت تئوري انقلابي نيز بدون سازمان انقلابيتفكيك نيست، 

نقش علمي سازمان سياسي طبقه كارگر،  . دوگانه ماركسيسم، در نقش دوگانه  سازمان انقلابي تجلي مييابد

 .نقش سياسي سازمان انقلابي بمثابه ارگان سازماندهي انقلاب اجتماعيبمثابه نهادي براي تكامل علم انقلابي، و 

  

را از آن خود جنبش كمونيستي كارگران با ظهور ماركسيسم يك پيروزي بزرگ علمي در تاريخ جامعه بشري  .33

با وقوع انقلاب اكتبر و وقوف بورژوازي به نقش ماركسيسم همچون سلاح براندازي كل نظام موجود، . ساخت

سازي ماركسيسم در  هاي علوم اجتماعي به خدمت تحريف و خنثي دستگاه آموزشي بورژوازي و شاخهتمام 

از اين پس كليه علوم جديد اجتماعي وانساني دستگاه حاكم، براي پس راندن ماركسيسم از جايگاه . آمدند

 م، تما حاكمطبقه ايدئولوژيك  دستگاهبدين ترتيب. خويش، براي خلع سلاح نظري طبقه كارگر، بسيج شدند

 تهاجم نظري جامعه شناسي مدرن. توان تاريخي خويش را براي ابطال احكام ماركسيستي بكارگرفت

 سازمانيابي و تحزب كمونيستي درنتيجه،. اي را به مباني نظري و متدلوژي ماركسيسم سازمان دادند گسترده

 وم اجتماعي، سياسي وم خود بر علهاي مشعشعي قرار گرفت كه در آخرين كلا امان تئوري تحت ضربات بي

 .داشتندهاي دمكراسي از سوي ديگر تكيه  روانشناسي رسمي از يك سو و نظريه

  

يكي از پيامدهاي شكست انقلاب اكتبر تجزيه كاركرد دوگانه سازمان انقلابي، سازمان بمثابه توليد كننده  .34

اين امر بصورت عقب رانده شدن . رگري بودتئوري انقلابي و سازمان بمثابه ارگان سازمانده جنبش سياسي كا

هاي جنبش كمونيستي و ماركسيسم به   رانده شدن پروبلماتيكجهتحزب كمونيستي در عرصه نظري و در نتي

هاي استرليزه شده در يك سو، و مبدل شدن  و توليد ماركسيسمدستگاه حاكم  علميحوزه نهادهاي 

هاي دانشگاهي در سوي ديگر   مفسران درجه چندم ماركسيسمهاي احزاب كمونيست سابق به خيلي از تئوريسين

بعبارت ديگر، تجزيه كاركرد دوگانه سازمان و جنبش كمونيستي در حوزه مبارزه طبقاتي بصورت . تجلي يافت



سمي اموزشي كار جدي نظري و توليد تئوري انقلابي به نهادهاي علمي دستگاه ر. تقسيم كار معيني تبارز يافت

نقش نهادهاي سياسي ايدئولوژيك ظاهر هاي باصطلاح كمونيستي نيز  در احزاب و سازمان.  شدحاكم واگذار

در يكسو ماركسيسم انجماد يافته ايدئولوژيك و در پيشاپيش ان استالينسم قرار گرفت و در سوي ديگر، . شدند

 سلاح نظري جنبش اين رخداد در عين حال بازتاب  خلع. خطر آكادميك هاي استرليزه شده و بي ماركسيسم

كارگري و قطعيت يافتن ورود احزاب كمونيست سابق به جرگه چپ سيستم سياسي موجود در يك روند تاريخي 

 .بود

  

يامدهاي نهادينه شدن تجزيه نقش علمي و ايدئولوژيك ماركسيسم، اما تنها در مسدود شدن پيشروي پ .35

ه سازماني جانشين سبك كار نظري سبك كار نظري معيني در عرص. نظري جنبش كارگري محصور نگشت

در اين سبك كار جديد، توليد واقعي فكري به نهادهاي دانشگاهي، يعني به .  سابق گشتهاي كمونيستي سازمان

ها يا بازتعريف آنها دست به  هاي حزبي نيز با تفسير سياسي تئوري چپ آكادميك واگذار شده و تئوريسين

  عمل درابتكار  جناح چپ دستگاه اموزشي جامعه بورژوا بدين ترتيب.اي زدند اي سياسي و برنامهه استنتاج

هاي جنبش كارگري كمونيستي را در دست گرفته و سيطره تئوريك خود بر كل  تعريف و بازتعريف پروبلماتيك

 . سابق را تامين كردجنبش و تحزب كمونيستي

  

يسم بمثابه ايدئولوژي انقلابي و جنبش كمونيستي با وقوف بر تجزيه كاركرد دوگانه ماركسيسم، ماركس .36

گيري نقش علمي و تئوريك  سازمان انقلابي، به  تقادي، ناگزير است تا براي بازپسماركسيسم بمثابه علم ان

جراي اين رويارويي تاريخي تنها و تنها از م. هاي بورژوايي دست يازد تدارك يك رويارويي تاريخي با ماركسيسم

از . هاي جنبش كمونيستي و تدوين برنامه حزب كمونيست جهاني ميسر ميگردد  بازتعريف پروبلماتيكاست كه

همين رو تلاش براي بازتعريف سبك كار نظري و سياسي توسط سازمان انقلابي ميتواند راه  پيشروي در اين 

 .راستا را بگشايد

  

ها و  كوب انديشهداري به معناي بازتوليد ايدئولوژي طبقه حاكم از طريق سر اوم حيات نظام سرمايهتد .37

به همين سان، تداوم حيات جنبش كمونيستي نيز در گرو نقد دائمي اشكال جديد و بازتوليد . نظرات انقلابي است

به ) علم اقتصاد( ماركسيسم با اعلام جنگ رسمي به علوم اجتماعي رسمي وقت . باشد شده ايدئولوژي حاكم مي



ني جنبش كمونيستي در گرو غلبه بر موانع ايدئولوژيك و تكامل از آن تاريخ به بعد، پيشروي سازما. ميدان آمد

دمكراسي و   سوسيال.علم انقلابي نيز از طريق چيرگي بر كاركرد ايدئولوژيك علوم رسمي ميسر گرديده است

استالينيسم همچون اشكال دفورمه و استرليزه شده ماركسيسم، بيانگر چيرگي ايدئولوژيك دو جريان فكري 

اند كه در آخرين كلام توسط نهادهاي علمي و  يي در سراسر قرن بيستم بر جنبش كارگري بودهعمده بورژوا

در اين معنا، جدال ميان علم انقلابي و علوم اجتماعي رسمي، يكي از . آموزشي طبقه حاكم بازتوليد ميشدند

دئولوژيك علوم رسمي و در يك سو كاركرد اي. داري بوده است هاي تجلي مبارزه طبقاتي در نظام سرمايه عرصه

 .پردازان جنبش سياسي كارگري اند و در سوي ديگر، نهادها و نظريه نهادهاي آن قرار داشته

  

اي  هاي توده همانگونه كه نهادهاي نظامي و پليسي دولت بوژوا وظيفه سركوب مبارزات كارگري و اعتراض .38

 شيوه نيز دانشگاهها و انستيتوهاي پژوهشي در براي برقراري نظم سياسي و اقتصادي را بر عهده دارند، به همان

نظم « برقراري   و تئوري انقلابي و و سياسي، وظيفه سركوب فكري انديشه هاي علوم انساني، اجتماعي رشته

. مبارزه انقلابي را بعهده دارندهاي مطرح در حوزه  سازي، تحريف و بازتعريف پروبلماتيك از طريق خنثي»  فكري

بي در گرو،  بازتوليد علم انقلابي و تكامل علم انقلابي نيز در پيوند با عمل انقلابي صورت پيشروي عمل انقلا

گسست در روند بازتوليد علم انقلابي، مفهومي جز محو سازمان انقلابي و اضمحلال يا استحاله آن در . ميگيرد

ب و سازمان انقلابي، به همين سياق نيز، هرگونه گسستي در حيات حز. سيستم سياسي نظم موجود ندارد

شدن تئوري انقلابي از مضمون واقعي  مفهومي جز سيطره ايدئولوژيك پليس انديشه بر حوزه مبارزه نظري و تهي

درغياب پروسه بازتوليد علم انقلابي، عمل انقلابي نيز بتدريج تحت سيطره آگاهي كاذب و اشكال جديد . آن ندارد

 . خود را از دست ميدهد بيانقلا  ايدئولوژيك قرار گرفته و ماهيت

  

 كاركرد علم و جايگاه تاريخي سوسياليسم علمي،  غلطيدن به برداشتي متافيزيكي ازنبش كمونيستي با درج .39

اين نگرش به كاركرد سوسياليسم علمي، با ناديده گرفتن . در مقابل معضلات پيش رو بتدريج خلع سلاح گشت

يافت كه حتي علم فيزيك و مكانيك نيز در تلاش براي حل  كاركرد ايدئولوژيك علم، اين حقيقت را درنمي

هاي تاريخي آن  اين نگرش كه ريشه. كار خود،  بازتوليد ميشوند) ابژه( هاي برخاسته از موضوع   پروبلماتيك

يافت كه جهت اصلي تكامل علم فيزيك نيز، تحت  بخش اعظم جنبش ماركسيستي را در بر ميگيرد، در نمي

بلكه نتايج متدلوژيك آن نيز، در ) اوري علمي فن( داري شكل گرفته و نه فقط نتايج عملي آن  مناسبات سرمايه



يكسان انگاشتن سوسياليسم علمي با علم طبيعي، بدون درك كاركرد . خدمت تحكيم ايدئولوژي حاكم قرار دارد

دن نقش عنصر آگاه و بازيگر آليزه كر گري در سياست غلطيده و با ايده ايدئولوژيك آن، به دگماتيسم و يكجانبه

اين نگرش در . يافت  در چارچوب ساختارهاي عيني و اجتماعي را درنميهسياسي، محدوديت تاريخي عنصر آگا

نيز موضوع  نقد كمونيسم است و علم انقلابي بايد در نقد بي وقفه علوم » علم رسمي«يافت كه حتي  نمي

ر نيافت كه بازتوليد علم انقلابي و راهكارهاي آن به مثابه چراغ گرايي متافيزيك د علم. بورژوايي بازتوليد شود

راهنماي عمل انقلابي نقش مهمي در مبارزه كمونيستي دارد و توقف اين روند به معناي مرگ سياسي سازمان 

 .انقلابي است

 

از تئوري و بدون ماركسيسم انقلابي، سخني . بدون تئوري انقلابي نميتوان سخني از سازمان انقلابي راند .40

بازپس گيري نقش پيشرو و انقلابي سازمان سياسي كارگري، منوط به غلبه بر . انقلابي در ميان نخواهد بود

. تجزيه كاركرد دوگانه سازمان انقلابي، سازمان بمثابه نهاد علم انقلابي و سازمان بمثابه نهاد عمل انقلابي، است

قلابي بايد بر بستر تجارب و تكامل تاكنوني مبارزه طبقاتي، خود سازمان بمثابه نهادي براي توليد و تكامل علم ان

سازمان بمثابه نهادي براي توليد علم . هاي توليد علم انقلابي مجهز سازد  و شيوههارا  به ابزارها، مكانيسم

عريف انقلابي، ناگزير است تا در پيروي از سنت ماركسيسم انقلابي، در ديالوگ دائمي با علوم رسمي براي بازت

هاي جاري در مبارزه طبقاتي بسر برده و در عين حال در جدال دائمي با علوم رسمي به افشاي  پروبلماتيك

سازمان كمونيستي بمثابه نهادي براي بازتوليد تئوري . كاركرد ايدئولوژيك ان در سركوب انديشه انقلابي بپردازد

تاسيون در يكسو و ترويج و توليد علمي در سوي ديگر انقلابي، ناگزير است تا خط فاصل روشني ميان تبليع و اژي

ايجاد چنين خط . ، خط فاصلي ميان كار علمي و نظري در يكسو و كار سياسي و تبليغي در سوي ديگر بكشد

فاصلي نيز بنوبه خود منوط به بازتعريف سبك كار سياسي و تمايز ان با سبك كار نظري سازمان انقلابي در 

  .هاي متفاوت است دوره

 

  

  

  



  

 

  

  

  

 


